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 اسلام آوردن ایرانیان

تاریخ، در این چهارده قرنى که با اسلام سر و کار داشته است آن را از جان و دل پذیرفته است یا آیا ملت ایران در طول 

 نه؟

شاید هیچ کشور اسلامى نداشته باشیم که به اندازه ایران یک چنین اکثریت عظیمى از آن مسلمان باشند. مصر که 

اى که در آنجا غیرمسلمان وجود دارد در به اندازه خودش داعیه عاصمه ]یعنی پایتخت[ بودن براى دنیاى اسلام را دارد،

ایران وجود ندارد. به هرحال، در ایران آیا ملت ایران در طول این چهارده قرن اسلام را از جان و دل پذیرفته و یا 

ه کرده نپذیرفته است؟ در تمام این مدت چهارده قرن آیا با اسلام مبارزه کرده یا آنکه به خاطر آن ودر راه آن مبارز

 است؟

های خارجى این خود بحث بسیار شیرینى است و آنقدر تاریخ ایران در این جهت روشن است که با اینکه عوامل دسیسه 

اند که ایرانیان را اند در این زمینه نوشته و تبلیغ کرده و سعى کردهو استعمارى در کتابهاى خودشان هرچه که خواسته

 .ده استعلیه اسلام برانگیزند، ممکن نش

ما باید وارد تاریخ صدر اسلام بشویم، ببینیم آغاز مسلمان شدن ایرانیان چگونه است؟ آیا در زمان پیغمبر اکرم، ایرانى 

 .خورد همان سلمان فارسى است. اما این طور نیستمسلمان شد یا نشد؟ تنها کسى که به گوش مى

د بود. یمن که مسلمان شد ایرانیهاى مقیم یمن بیش از مذهب زیاایرانیهاى زیادى در یمن بودند و در یمن مجوسى



هایى که در آن زمان در محیط دیگران به اسلام گرایش نشان دادند. نیز در زمان رسول اکرم)ص( از میان غیر عرب

 .عربستان بودند دیگران به قدر ایرانیان از پیغمبر اسلام پیروى و استقبال نکردند و این از مختصات ایرانى است

اند. بحرین آن وقت جزء رسمى ایران بوده است و عده زیادى اند که در همین بحرین سکونت داشتهایرانیهایى بوده

اند و حتى حاکم و والى آن وقت بحرین هم خودش در زمان اند که اسلام اختیار کردهایرانى مجوسى در بحرین بوده

 .پیغمبر، اسلام اختیار کرد

اى پیغمبر اکرم در میان ایرانیان نسبت به دین اسلام وجود داشت. طبعاً خود این یک وسیلهاین مقدار سابقه از زمان 

است براى اینکه فکر اسلام در میان ملت ایران رواج پیدا کند یا لااقل خبرش به مردم ایران برسد که دین و مذهبى 

 .جدید است و اصولش چیست، فروعش چیست

  

 ن خلفاجنگ مسلمین و دولت ایران در زما

بکر و تمام دوره عمرو قسمتى از دوره عثمان بن عَفاّن. جنگهاى اسلام ه زمان خلفا، مخصوصاً آخر دوره ابىرسیم ببعد مى

توانید تردید کنید که در میان و ایران در این زمان است، مخصوصآ در زمان عمر بن الخطّاب است. شما در این جهت نمى

دار. هر اندازه که بخواهند بگویند بود. ایران هم حکومتى داشت بسیار مقتدر و ریشه مسلمین و دولت ایران جنگى برپا

آمیزى از بعد از خسروپرویز در ایران وجود داشت که تا زمان یزدگرد ادامه یافت، ولى در عین حال که وضع اغتشاش

 .ایران یک کشور کهنسالى بود، بسیار مجهز

الحمایه این دو کشور بودند یا کردند و سایر کشورها یا تحتر جهان حکومت مىدر آن روزگار دو کشور بزرگ بود که ب

باجگذار آنها؛ یکى از آن دولتها ایران و دیگرى روم بوده است. جنگهایى میان مسلمین و دولت آن وقت ایران صورت 

حاظ کمّیت و عدد قابل مقایسه با خورد با اینکه ایرانیها، هم از لگرفت که در تمام آن جنگها ایران از مسلمین شکست مى

دانست مسلمین نبودند و هم از نظر تجهیزات و اسلحه، آذوقه و تعلیمات فنى. عرب فنون جنگى آن زمان را درست نمى

 .دانستولى ایرانى به خوبى مى

بودند و  چطور شد ایران به آن عظمت از اعراب به آن کمى شکست خورد؟ اعراب هم از لحاظ عدد نسبت به اینها کم

اى که فقط براى شان نسبت به اسلحه ایرانیها پست بود؛ اسلحههم از نظر فنون نظامى اطلاع خوبى نداشتند و اسلحه

جنگهاى خودشان خوب بود نه اینکه با آن بخواهند به جنگ دولت نیرومندى چون ایران بیایند. ممکن است کسى بگوید 

 .ود که مسلمین داشتند؛ فقط این جهت بود که سبب شکست ایرانیان شدعلتش فقط و فقط آن ایمان و تصمیم عجیبى ب

دهد به معنى واقعى فداکار اید. این تاریخ است، نشان مىهرچه که شما راجع به قوّت ایمانى مسلمین بگویید درست گفته

ک دستورى را براى بشریت اند و یاند، به خداوند تبارک و تعالى ایمان داشتهاند، معتقد بودهاند، سرباز بودهبوده

کس و کنم. معتقد بودند که بشر جز خداى یگانه هیچاند. این عین کلام آنهاست که من امروز دارم آن را بازگو مىآورده

چیزى را نباید عبادت کند و جز قانون عادلانه هم قانون دیگرى در میان بشر نباید حکمفرمایى کند. یک ذره هم هیچ

اید، اما آیا این ن به سلامت بردن نداشتند. هدف آنها این بود و هرچه در این زمینه بگویید درست گفتهعلاقه به فرار و جا

 مطلب کافى بود؟ این حس جانبازى و ایمان مسلمانان آیا کافى بود که یک دولت به این عظمت را شکست بدهند؟

داشت محال و ممتنع دولت مخالف وجود نمى ابدا ممکن نبود؛ یک چنین چیزى محال بود. تا زمینه شکست خوردن در 



بود که یک اقلیت بتوانند آنها را شکست بدهند؛ یعنى هر اندازه که آن طرف به آنچه که داشت مؤمن بود، این طرف به 

 .ایمان بودآنچه که داشت بى

ه کردند؟ در این جهت واقعاً در کنید؛ واقعاً در روز عاشورا چتر از اصحاب حسین بن على)ع( پیدا نمىشما اقلیتى با ایمان

نظیرند. چطور شد که اینها در مقابل لشگر عمرسعد نتوانستند پیروز بشوند؟ چطور شد که تمامشان کشته شدند؟ دنیا بى

یا  72هزار نفر یا کمتر بود. بالاخره یک عده  30براى اینکه لشگر عمر سعد هم روى این قضیه تصمیم داشت. تعدادشان 

توانند در مقابل پنج هزار نفر مقاومت کنند. دویست یا هزار نفر ندازه هم که شجاع و با استقامت باشند نمىنفرى هر ا 73

 .کشندکشند، بالاخره آن چهار هزار نفر آخر تمام اینها را مىاز آنها را مى

مروز بسیار فرق داشته، خیلى میلیون جمعیت بوده است،چون ایرانِ آن روز با ایران ا ۱۴۰اندایرانِ آن روز را تخمین زده

شدند، پنجاه هزار نفر وسیعتر بوده است. تمام سربازان اعراب در جنگ با ایران آن وقتى که خیلى گرد هم جمع مى

کردند، اصلا این پنجاه نشینى مىبودند، چنانچه فقط عقباى نمىداشتند و منتظر چنین حادثهبودند. اگر ایرانیها ایمان مى

توانستند اینها را تکه پاره کنند. ولى شما هاى ایرانى مىشدند، بعد همان زنها و بچهب داخل ایران گم مىهزار نفر عر

کشند که یک قوّه و بینید اگر مردمى از حکومتشان یا از کیش وآیین و معنویاتشان ناراضى باشند طبعاً انتظار این را مىمى

 .ه ببرندقدرتى غیر از خودشان باشد که به دامن آن پنا

اندازند. وقتى که توده بینیم که بعضى از کشورها چگونه خودشان را چشم بسته به دامن کمونیسم مىدر زمان خودمان مى

ملتى سخت ناراضى و عصبانى بود و به حکومتى که دارد و به کیش و آیینى که دارد ایمان نداشت، خودشان را به دامن 

 .اندازندن را به دامن کمونیسم مىاندازند؛ در زمان ما خودشادیگرى مى

  

 اجتماع طبقاتى آن روز ایران

از این نظر که بگذریم، این نکته مورد انکار هیچ مورخى اعم از شرقى یا غربى نیست که رژیم سیاسى و اجتماعى و 

دند. اجتماع آن روز العاده فاسد بوده، مردم به آن ایمان نداشتند؛ از دست حکومتشان ناراضى بومذهبى آن روز ایرانفوق

اند. حتى آتشکده این طبقه با آتشکده آن طبقه اختلاف ایران یک اجتماع طبقاتى عجیبى بوده است، طبقاتش را هم نوشته

اى حق ندارد وارد طبقه دیگرى بشود. تمام مورخین به این مطالب داشت؛ طبقات مقفَّل ]یعنی بسته[ که هیچ فردى از طبقه

دوزان، آهنگران. کسى از یک طبقه حق نداشت به طبقه دیگرى دبیران، کارمندان، نویسندگان، کفش اند. طبقهاشاره کده

 بیاید؛ مگر جرأت داشت؟ مگر اجازه داشت؟

دادند که یک بچه کشاورز برود درس بخواند، سواد پیدا کند؟ مگر اجازه کیش آن روز و حکومت آن روز مگر اجازه مى

دادند که یک غیر روحانى در طبقه روحانى وارد اش برود باسواد بشود؟ مگر اجازه مىدوز بچهدادند که یک کفشمى

 .اندبشود؟ یک غیر ارتشى در طبقه ارتشى وارد بشود؟ این یکى از مسلمّاتى است که در تاریخ نوشته

آسمانى قائل شده است، ما حترام گذاشته و براى آن ریشه ا او به اسلام چون  دین زردشت در اصل هرچه که بوده است،

شویم ولى این دین در دست موبدهاى زردشتى به قدرى فاسد شده بود که ملت هم براى آن ریشه آسمانى قائل مى

توانست به این دین ایمان داشته باشد. پس غیر از ایمانى که خود مسلمین به کار خودشان داشتند، باهوش ایران نمى

 .وجود هم عامل بسیار مهمو مؤثرى در این زمینه بوده استایمانى مردم ایران به وضع مبى



  

 طرز رفتار مسلمین

حالا که مسلمین آمدند، روششان نسبت به غیرمسلمان چگونه بود؟ روش اسلام نسبت به غیرمسلمان چگونه است؟ این، 

ارد، ولو اینکه منسوخ هم قانون اسلام است و این هم تاریخ زندگى مسلمین. اسلام براى هرچه مذهب که ریشه آسمانى د

شده هم باشد، آزادى قائل است، براى اهل کتاب آزادى قائل است، به مذهبى که ریشه آسمانى داشته باشد یعنى تحریف

 .کنددهد، آن را تحمل مىباشد آزادى مى

شوند شرک را ىاما اسلام با شرک و مشرک مخالف است. این، قانون اسلام است. مسلمین هم هرجا با مشرکین روبرو م

کنند. شوند با آزادى و دموکراسى عمل مىکنند، ولى با اتباع مذاهب مانند یهودیان یا مسیحیان که روبرو مىتحمل نمى

کنید که یک مسیحى یا یک یهودى را مجبور کرده باشند که تو باید دین اسلام را اختیار یک جا شما براى نمونه پیدا نمى

 .اهل کتاب با غیر اهل کتاب جداست گفتند حسابکنى، بلکه مى

کردند، با ملتها کارى نداشتند. نگویید این حکومت متعلق به این ملت است. در مسلمین با حکومتهاى وقت مبارزه مى

کنید. یکى از همین حکومتها آنزمان، حکومتى که به زور خودش را بر مردم تحمیل نکرده باشد شما در دنیاپیدا نمى

ود. یزدگرد با زور و لشگرکشى، خودش را به مردم تحمیل کرده بود. اینها کوچکترین آزادى هم به حکومت یزدگرد ب

 .دادندملت نمى

کنند، بشکنیم؛ ما مسلمین طرفدار این بودند که ما باید طلسمها به نام دولتها را، دولتهاى جابرى که بر ملتها حکومت مى

 .گذاریم که هر دین و مذهبى را که بخواهند انتخاب کنندىشکنیم، بعد ملتها را آزاد ماین طلسم را مى
 

  

 آزادى مذاهب در اسلام

خواهیم به کیش و گفتند که ما مىآمدند مىشما تحقیق کنید و ببینید آیا غیر از این، روش مسلمین بوده است یا نه؟ مى

 مذهب خودمان باقى بمانیم. مسلمین

مانید مقررات اسلام را رعایت کنید. اگر شما مسلمان باشید به این کیش باقى مىگفتند بسیار خوب، حالا که به آنها مى

اى ـ که تمام باید زکات و خمس بدهید، در جهاد اسلامى شرکت کنید و اگر به کیش خود باقى بمانید باید مالیات سرانه

مسلمان باید بدهد ولى از تکالیف اسلامى یعنى مالیاتى که غیر« جزیه)»اند بسیار کم بوده است ـ بپردازید. مورخین نوشته

 .کردندشویم که جان و مال و حتى معابدتان را حفظ کنیم، و چنین مىهم آزاد باشد.( شما جزیه بدهید، آنوقت متعهد مى

هاى ایران بودند. مسلمین یک آتشکده ایرانى را خراب نکردند، یک کلیسا یا دیر را خراب قرنها مسلمین حافظ آتشکده

دند، چون پیغمبرشان از اولدستور داده بود که به معابد کارى نداشته باشید، حتى به راهبها کارى نداشته باشید، به نکر

جنگند کارى نداشته باشید. این، قانون اسلام است و این هم روش مسلمین، که مردم منزوى، مردمى که با شما نمى

 .گیردىهرکدام را اگر بخواهم براى شما بگویم بسیار وقت م

اى نامههایى که امراء مسلمین با غیر مسلمانها بستند در متن تاریخ مضبوط است؛ مثلا این پیماننامهها و پیمانعهدنامه

دار حفظ گیرد؛ مسلمین موظف هستند که عهدهاست که فلان غیرمسلمان در مقابل جزیه مورد حمایت مسلمین قرار مى



 .دار حفظ معابد آنها باشندتى عهدهمال و جان و ناموس آنها باشند و ح

بنابراین مسئله فتح ایران در صدر اسلام، مبارزه با کیش زردشت نبوده است، فقط برداشتن یک حکومت بود و جانشین 

شدن حکومت دیگرى به جاى آن، که به نصّ تاریخ، حکومت بعدى از نظر رفاه رعیت و مساوات، با حکومت قبلى قابل 

ها بدتر نبودند(. دولتى رفت دولتى آمد و آزادى کامل هم امیه، که آنها هم از ساسانى)بگذریم از بنىمقایسه نبوده است 

هاى زردشتى در ایران وجود داشت؟ چون مسلمین به آنها کارى نداشتند. به مذهب آنها داد. چرا تا قرن چهارم آتشکده

 .ست برداشتند و مسلمان شدنداین خود ایرانیها بودند که تدریجآ فوج فوج از کیش زردشت د

ما از اوایل قرن پنجم هجرى به بعد )با اینکه از آن به بعد دیگر حکومت عربى وجود نداشت و این خود ایرانیها بودند که 

بینیم هرچه زمان گذشته است معارف اسلامى با روح ایرانى آمیزش بیشترى پیدا کرده است. شما کردند( مىحکومت مى

توانید مقایسه کنید. مثلاً یک شاعر قرن دوم و سوم هجری به اندازه شاعر قرن ادبا این نکته را بهتر می از طریق شعرا و

 مولوی با را فردوسی کنید، مقایسه سعدی با را رودکی. نیست اسلام احکام  پنجم و ششم هجری تحت تأثیر معارف و

 .کنید مقایسه

چه شود. با اینکه هرکند و با ایرانیان سازگار میبیشتر در ایران نفوذ میگذرد معنویت اسلام هر چه که زمان بیشتر می

شود، ولی کند یعنی حساب ایران از نظر سیاسی از اعراب جدا میگذرد ایران از نظر سیاسی، استقلال بیشتری پیدا میمی

دون آنکه روح ایرانی راضی باشد وجه فتح ابتدای اسلام ب کند. به هیچروح ایرانی با اسلام آمیزش بیشتری پیدا می

 .توانست موجب این همه گرایش و اعتقاد به اسلام شودنمی

  

 تفوق نظامی ایرانی بعد از صد سال

ای تشکیل داد و با عرب جنگید. در همان العادهگذریم. صد سال طول نکشید که ایرانی یک نیروی نظامی فوقاز این می

خواست د، عرب را شکست مفتضحی داد، قدرت ایرانی به جایی رسید که اگر میقادسیه که از اعراب شکست خورده بو

را به جای قرآن بیاورد یا یک حکومت ایرانی را جانشین حکومت عربی بکند برایش مثل آب خوردن بود؛ این  اوستا

 .تاریخ است

جای قرآن آوردند و نه حتی به فکر  نهضت خراسان به سرکردگی ابومسلم خراسانی از همین قرار بود؛ اما نه اوستا را به

شناختند و به اسلام عارف بودند این جور امیه ناراضی بودند. چون اسلام را میتشکیل حکومت ایرانی افتادند، فقط از بنی

العباس که مدعى مسلمانى بودند بیفتد امیه به دست بنىامیه است؛ اگر حکومت از بنىکردند که تمام، تقصیر بنیفکر می

العباس را به جاى آن گذاشتند. چرا امیه را برداشتند و بنىشود. فقط به خاطر اجراى احکام اسلام بنىحکام اسلام اجرا مىا

را به جاى قرآن نگذاشت، حتى یک حکومت ایرانى به جاى یک حکومت عربى نگذاشت؟ چون « اوستا»در آن روز، ایرانى 

کند[. ایرانى به خدا ایمان داشت، به قرآن معتقد بود و خلاف اسلام عمل مىامیه است ]که کرد که این فقط بنىخیال مى

 .کنند؛ ولى نکردندشود، قرآن را اجرا مىالعباس بیاید کارها رو به راه مىکرد اگر بنىخیال مى

العباس هم نىالعباس هم منزجر شدند و فهمیدند که بشوند. اینها از حکومت بنىبعد از صد سال دیگر طاهریان پیدا مى

امیه است. چرا در آن موقع یک حکومت ایرانى تشکیل دادند اما باز این کار را نکردند که قرآن را بردارند و برادر بنى

اوستا را به جاى آن بگذارند؟ چون ایمانشان به قرآن بود. ]سلسله[ طاهریان که در مقابل خلافت خلیفه کوس رقابت و 



 دین عرب سر تعظیم فرود آورد؟زد چرا در مقابل استقلال مى

بعد از طاهریان دولتهاى مقتدرترى بر روى کار آمدند که حتى معنآ هم اختیار خلیفه به دست آنها بود. دولت دیالمه و 

 بویه یک دولت بسیار مقتدرى بود. خلیفه بغداد در مقابل دیالمه قدرتى نداشت. اصلا آنهاآل

هاى وقت چرا این کار را نکردند؟در دورهگذاشتند. آنفه دیگرى به جاى او مىداشتند و خلیبودند که خلیفه را برمى

 بعدى، غزنویان هم همین طور. قدرت سلطان محمود غزنوى کجا و قدرت خلیفه بغداد کجا؟

براى ایرانى در تمام این چهارده قرن، قرنى نبوده است که این فرصت پیش نیاید که اگر بخواهد، دینى را که از طرف 

خواست دین اسلام را رها کند و دین سابق خودش را روى کار بیاورد برایش مثل عرب آمده است عوض کند؛ اگر مى

امیه، ایرانى همیشه قدرتمند و قوى بوده است ولى روز آب خوردن بود، چرا نکرد؟ در این چهارده قرن، غیر از زمان بنى

 .ه استبه روز پیوندش را با اسلام قویتر و نیرومندتر کرد

  

 خدمات ایرانیان به اسلام 

شود با چماق تواند باشد، مهر و محبت که نمىاز این هم بگذریم. اگر هر چیزى به زور باشد، عشق که دیگر به زور نمى

باشد. اگر ایرانى اسلام را نپذیرفته بود و به اسلام ایمان نداشت، آن همه خدمتهاى صادقانه براى چه بود؟ کدام قوم و 

 به اندازه ایرانى به اسلام صادقانه خدمت کرده است؟ملت 

شود به شود به وجود آورد و نه با زور؛ جز با نیروى عشق و ایمان نمىبعضى از آثار است که آنها را نه با پول مى

وجودشان آورد. این خودش یک داستانى است. آثارى هست که تا ایمان نباشد محال است یک چنین چیزى صورت 

توانست چنین خدماتى ایجاد کند و نه قدرت پول؛ دا کند. ایرانیها خدماتى به اسلام کردند که نه قدرت زور مىوجود پی

 .تنها با از خودگذشتگى و فداکارى و گذشتن از تمام مواهب مادى بود که آن خدمتها را انجام دادند

به اسلام خدمت نکردند، چون به اندازه  هرگز عرب به اندازه ایرانى به اسلام خدمت نکرد، یک صدمش را هم آنها

 ایرانیها شیفته اسلام نبودند. لغت عرب را کى تدوین کرد؟ ایرانى، و آن هم چطور؟

کند که چطور ممکن است یک خواند تعجب مىفیروزآبادى نویسنده کتاب قاموس ـ که وقتى که انسان این کتاب را مى

شته باشد ـ یک مرد فارسى است اهل شیراز. این مرد یک عمر در بلاد عرب اى تسلط دافرد بشر این قدر به زبان بیگانه

شود تا اینکه این کتاب را براى خدمت به اسلام برد، سالها مثل یک عابد زاهد در مکه معظمه مجاور مىبه سر مى

 !شود به این کار گفت زور؟کند. آخر مگر مىنظر مىنویسد. از شهر و دیار و وطنش صرفمى

 .طور محمّد بن اسماعیل جوهرى صاحب کتاب صحاح اللغة همین

زمخشرى صاحب کشاّف اهل خراسان حدود سرخس است. این سرزمینهاى پر از ناز و نعمت را رها کرده سالها از  

کند، بعد تفسیر کشّاف را نوشته که شود که لقب جاراللّهى پیدا مىعمرش را، چهل سال یا بیشتر، مجاور مکه معظمه مى

 .کنندنوز از نظر ادبیت، تفسیرى مثل آن نیامده است. اکنون تمام اعراب به این تفسیر افتخار مىه

بزرگترین کتب حدیث و فقه و ادبیات، بزرگترین کتب کلام و کتب صرف، بزرگترین کتب نحو، بزرگترین کتب فقه، 

اند. بزرگترین محدّث کیست؟ ایرانیها نوشته بزرگترین تفسیر، هرکتابى را که شما روى آن انگشت بگذارید تمام آنها را

کلینى؛ یک ایرانى است اهل رى. بزرگترین محدث اهل تسنن کیست؟ بخارى، یک مرد ایرانى. بزرگترین امام اهل 



 .تسنن کیست؟ ابوحنیفه، اهل ایران

  

 توهین به ایرانى

درآید. آخر این چه مُهملَى است که خارجیها در مگر ممکن است که ایمان در کار نبوده باشد و این آثار اینچنین از کار 

هاى معصوم [سه حمله را در اىکنیم؟! دائم در کتاب این بچه مدرسهاند، ما هم آن را مرتب بازگو مىدهان ما گذاشته

که العملى نویسند: حمله اسکندر، حمله مغول، حمله عرب. آیا این، توهین نسبت به ایرانى نیست؟ آخر عکسکنار هم]مى

 !العملى که در مقابل اعراب نشان داد یکى بود؟ایرانى در مقابل مغول و اسکندر نشان داد با عکس

العمل است. اسکندر که به ایران آمد ایران را سوزاند و رفت. مغول که آمد، ایرانى با یک کتاب مذهبى دو نوع عکس 

در ایران، ایرانى از خود عرب رنج و آزار دید ولى به دین تمامش را در خود هضم کرد، اسلام را به او داد. قوم عرب آمد 

عرب خدمت کرد، دینى که پیغمبر آن عرب بوده است. براى ایرانى افتخارى بزرگتر از این نیست که چون دین اسلام 

 یک دینى بوده است جهانى که در آن هیچ رنگ، ملیت و قومیت بخصوصى نبوده است ملت ایران ]که آن را پذیرفته،[

 ت.جوترین ملتهاى دنیا بوده استرین یعنى حقیقتتعصببى

بینم که مردم ایران آن طور که شما در امیرالمؤمنین)ع( در حدیثى از پیغمبر اکرم)ص( فرمود: به خدا قسم که من مى 

 .مسلمان کنند جنگند که شما راجنگیدید که مسلمان بشوند، در آینده آنها با شما مىابتدا به خاطر اسلام با آنها مى

آفرید[تا بگویند اعراب به زور و بر خلاف اند به چهار تا یاغى تاریخ و راهزن: بابک خرّمدین، المقّنع، بهبرخی چسبیده

کردند. اگر دهد زردشتیان از سایر ایرانیان بیشتر با اینها جنگ مىمیل ایرانیان ایران را فتح کردند.] تاریخ نشان مى

گوید؛ زردشتیان با بابک خرّمدین آن وقت بودند قاعدتاً همان زردشتیان بودند. ببینید تاریخ چه مىایرانیهاى خالصى در 

آفرید را کى کشت؟ ابومسلم کردند. بهچه کردند؟ در سرکوبى بابک، خود زردشتیان بیشتر با مسلمین همکارى مى

اش را کى کرد، غائلهآذربایجان زندگى مى کنند و سالها به صورتى درخراسانى. بابک که این همه برایش تبلیغ مى

هزار سرباز  ۲۵۰سرکوب کرد؟ یک افسر ایرانى به نام افشین با سربازان ایرانى. افشین او را کشت که یک ایرانى بود. 

 د.قدر سرباز نداشت. همه آنها ایرانى بودنبودند. اصلاً عرب این
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 .... در ساکن ایرانیان از بسیاری اند؟آورده اسلام ایرانیان از دیگری کسان چه فارسی سلمان از غیر ،(ص)اکرم پیامبر حضور عصر در.  ۱

 یمن و عربستان بحرین،(۱

 حبشه و یمن اسپانیا،(۲

 حبشه و اسپانیا بحرین،(۳

 بحرین و یمن قادسیه،(۴

 بود؟ چه مسلمانان نفری هزار 50 لشکر با جنگ در نفری، میلیون 140 و قدرتمند ایرانِ شکست اصلی دلیل.  ۲

 خود آیین و حکومت از ایرانیان بودن ناراضی(۱

 جنگ در مسلمانان قوی روحیه و ایمان(۲

 مسلمانان پیشرفته نظامی تجهیزات(۳

 نمسلمانا به روم دولت کمک(۴

 دارد؟ برخوردی چه منسوخ آسمانی هایآیین پیروان با سرزمین، یک فتح از پس اسلام  .۳

 دهدمی خودشان به را اختیار آوردن، اسلام برای(۱

 کندمی برخورد مشرک مانند آنان با بدهد شرک بوی آیین آن اگر(۲

 کندمی کافر معامله آنان با است، ادیان سایر ناسخ اسلام چون(۳

 دهدمی مهلت آنان به دین انتخاب مورد در گیریتصمیم برای محدودی مدت(۴

 است؟« نادرست» عبارت کدام.  ۴

 است بوده زرتشت آیین با مبارزه ایران، فتح در اصلی مسأله(۱

 کردندمی مراقبت ایرانیان هایآتشکده از مسلمین قرنها(۲

 است مسلمانان حمایت تحت ناموسش و مال و جان دهدمی جزیه که مسلمانیغیر(۳

 بود ایران به حمله از مسلمانان اصلی اهداف از ایران، حکومت تغییر(۴

 است کرده پیدا نفوذ.........  ایران در اسلام معنویت و شده.........  ایران سیاسی استقلال شویم می نزدیک که پنجم قرن به  اولیه قرون از. ۵

 بیشتر ، بیشتر(۱

 کمتر ، بیشتر(۲

  بیشتر ، کمتر(۳



 همچنان ، منتفی(۴

 جانشین را اوستا ولی کردند غلبه اعراب بر( امیه بنی سقوط) بعدی جنگ در اینکه با اعراب، با جنگ در اولیه شکست از پس ایرانیان اینکه.  ۶

 چیست؟ نشانه نکردند قرآن

 مورد سه هر(۱

  بودند علاقمند اسلامی احکام اجرای به(۲

 اسلام از نه دانستندمی امیهبنی از را تقصیرها(۳

  شودمی اجرا قرآن احکام بیایند کار سر که عباسبنی کردندمی فکر(۴

 :زیرا نکردند کمک اسلامی علوم گسترش به ایرانیان اندازه به اعراب.  ۷

 نبودند اسلام دلبسته ایرانیان اندازه به اعراب(۱

 داشتند ایرانیان از کمتری علمی استعداد اعراب(۲

 عربی تا بود فارسی زبان به بیشتر اسلامی، معارف(۳

 بود اعراب از بیش ایرانیان میان در باسواد فراد(ا۴

 شدند؟ سرکوب کسانی چه وسیله به کردندمی مبارزه اعراب با که خرمدین بابک مانند کسانی.  ۸

 ایرانیان(۱

 تسنن اهل(۲

  اعراب(۳

 رومیان(۴

 چیست؟ خواندید که متنی در استاد« اصلی» دغدغه و نکته. ۹

 است نشده تحمیل ایرانیان بر شمشیر زور به اسلام(۱

 است انکارناپذیر اسلام به ایرانیان خدمات(۲

 است شده تحریف زرتشت آیین(۳

 کند می جدا شرک از را آسمانی ادیان حساب اسلام(۴


